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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

مرگ‌های بی‌نام‌ونشان
گزارشی درباره حوادث و تصادفاتی که جان کودکان کار را در 
خیابان‌ها می‌گیرد  و بررسی موانع قانونی حفظ امنیت آنها

نامه نظام‏پزشکی به سردار رادان 
محمد رئیس‏زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی 
کشور در نامه‏ای خطاب به سردار احمدرضا رادان، 
فرمانــده کل ضمن تأکید بر لــزوم تقویت امنیت 
مراکز درمانی، خواستار دلجویی و حمایت از کادر 
درمان شــد که در حوادث اخیر دچار آسیب شد. 
به گزارش دیده‏بان ایران، در نامه محمد رئیس‏زاده 
آمده است: »بدین وسیله ضمن تقدیر از خدمات 
فداکارانه پرســنل محترم نیــروی انتظامی و تمام 
عوامل تأمیــن امنیت جامعــه، اســتدعا دارم در 
راســتای حفظ حرمت و امنیــت بی‏چون و چرای 
مراکز درمانی و نیز صیانت از شــأن و کرامت کادر 
سلامت که پیشــانی خدمتگزاری به مردم بزرگوار 
ایران هستند، تمهیدات حفاظتی و نظارتی ویژه‏ای 
اتخــاذ فرمایید تــا از ورود، حضــور و تعقیب افراد 
غیرمرتبط در مراکز درمانی، ممانعت به عمل آید. 
بی‏تردید، تأمین امنیت فیزیکی و آرامش روانی این 
مراکز ســنگ‏بنای ارائه خدمات درمانی مطلوب و 

بی‏وقفه به هموطنان عزیز است.«

آلودگی هوا و ناباروری
مرضیه وحیددســتجردی، دبیر ســتاد ملی جمعیت و 
متخصص زنان و زایمان، به ایســنا گفته امروز در سطح 
جهانی موضوع آلودگــی هوا و نابــاروری به‏عنوان یک 
مبحث کاملًا شناخته‏شده مطرح است که آلودگی‏های 
زیست‏محیطی بر سلامت باروری تأثیرگذار است و تاثیر 
آن در مردان، بیشــتر از زنان اســت و به‌شدت مردان در 
این موضوع آسیب‏پذیرند. دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه 
می‏دهــد: »در زنان نیز آلودگی هــوا می‏تواند بر فرآیند 
تخمک‏گــذاری اثر بگذارد، اما در مردان آســیب‏پذیری 
به‏مراتــب بالاتر اســت.« او ابراز امیــدواری می‏کند که 
مســئولان برای کاهش آلودگی‏های زیســت‏محیطی و 
آثار آن، چاره‏اندیشــی‏های مؤثر و اساســی را در دستور 
کار قرار دهند. این موضوع درحالی مطرح می‏‏شود که 
سیاست‏گذاران کشور با تأکید بر افزایش نرخ فرزندآوری 
تلاش می‏کنند، آینده جمعیــت ایران را افزایش دهند، 
اما واقعیت محیط‏زیستی شهرها تصویر متفاوتی از این 

موضوع ارائه می‏دهد.

خطر کوتاه‌‏قدی کودکان
احمد اســماعیل‏زاده، مدیــرکل دفتر بهبــود تغذیه 
جامعــه وزارت بهداشــت در واکنش بــه اظهاراتی از 
مرکــز پژوهش‏های مجلس دربــاره »هدررفت بودجه 
شــیر مدارس«، با تاکید بر اثربخشــی این برنامه در 
بهبــود وضعیت تغذیه کودکان اعــام کرد: »ارزیابی 
اجرای شــیر مدارس در سال ۱۴۰۲ نشان می‏دهد، 
کوتاه‏قدی دانش‏آموزان تــا 1/5 درصد کاهش یافته 
و حــذف بودجه این برنامه، تهدیدی مســتقیم برای 
سلامت نســل آینده اســت.« او درباره تاثیر مصرف 
شــیر بر کودکان گفت: »شــیر، منبع اصلی پروتئین 
و کلســیم برای کودکانی اســت که در ســنین رشــد 
قدی قــرار دارند. کوتاه‏قدی از مشــکلات تغذیه‏ای 
در اســتان‏های کم‌برخــوردار اســت؛ به‌همین‌دلیل 
برنامــه شــیر مــدارس می‏توانــد در تامین کلســیم 
مناطــق  ابتدایــی  مــدارس  پروتئین کــودکان  و 
محروم، نقــش داشــته باشــد. مداخله تغذیــه‏ای با 
منابع لبنی دو تا ســه‌بار در هفته، می‏تواند مشکلات 

تغذیه‏ای را تا حدودی مرتفع کند.«

از جامعه چه خبر؟

نازنین‏زهرا محسنی ۱۰ ساله بود، بدون آنکه رنگ مدرسه 
را ببیند. او تنهــا ۲۵ روز پایان زندگی‏اش فرصت تحصیل 
داشــت. یکی از همان روزهایی که در خیابان‏های تهران 
همــراه پــدرش گل می‏فروخت، با یک پرشــیای ســفید 
تصادف کرد و جانش را از دســت داد. ماشــین داشت به 
پدرش می‏زد و او دوید تا پدرش را هُل دهد که به ماشــین 
نخــورد. پــدرش زنده مانــد و کودک ۱۰ ســاله او فرصت 
زندگــی را از دســت داد. نازنیــن در ۲۵ روز پایان عمرش 
در خانه ارفک شــوش مشغول تحصیل شــده بود. معین 
کامرانــی، مدیرعامل انجمن روشــنگران فــردای کودک 
)ارفــک( دربــاره روزی که همراه پــدر نازنین‌زهــرا برای 
تشــخیص هویت به پزشــک قانونی رفته بــود، می‌گوید: 
»در پزشــکی قانونی من همراه پدرش بــودم و زمانی که 
اســم نازنین‌زهرا محســنی را صدا زدند، پــدر در ابتدا از 
من خواســت که بــرای تشــخیص هویت بــروم. او حتی 
برای تشــخیص هویت از خودش سلب‌مســئولیت کرد.« 
او به‌عنــوان مدیرعامــل یک ســازمان مردم‏نهــاد تلاش 
کرده بود که مســئله مرگ نازنین زهــرا را از جنبه حقوقی 
پیگیــری و راننده را که پس از تصــادف گریخته بود، پیدا 
کند اما پرونــده تصادف نازنین‌زهــرا در کلانتری کروکی 
نداشــت و تنهــا یک شــرح در پرونده موجود بــود: »پدر 
امــکان مالی و برقراری ارتباط و مطالبه‏گری را نداشــت، 
از خانواده‏های غربت بودند و کســی بــه او بها نمی‏داد و 
می‏گفتند درنهایت دیــه می‏خواهد.« او از کلانتری برای 
دسترســی به دوربین‏های ترافیک شهری نامه گرفت و به 
مرکز کنترل دوربین‏های شــهری مراجعه کرد: »فیلم‏ها را 
به ما تحویل دادند اما موقعیت سانحه اشتباه اعلام شده 
بود. به‌همین‌ســادگی پرونده مختومه شــد. نه کلانتری، 
نه اورژانس و نه هیچ شــهروندی موقعیت صحیح را اعلام 
نکرده بود و این مســئولیت‏پذیری را نداشت که موقعیت 
درســت را بــه مرکــز دوربین‏های شــهری اعــام کند.« 
این در حالی اســت کــه حقوقدانان بر ایــن باورند که در 
پرونده‏های تصادف منجر به فوت باید کلانتری پرونده را 
به دادســرا ارجاع دهد و مقــام قضایی، پیگیری‏های لازم 
برای پیدا کــردن راننده متواری انجام دهــد؛ اتفاقی که 
در پرونده‏هــای مربوط به کــودک کار و خیابان نمی‏افتد. 
نازنین‌زهــرا تنهــا کودکی نیســت کــه کودکــی‏اش را در 
خیابان‏های شــهر می‏فروشــد و در همــان خیابان‏ها هم 

جان می‏دهد.
کودکان کار هر روز جان‌شان را در مشت می‏گیرند و سر 
هر خیابان و چهارراهی دستفروشی می‏کنند، شیشه‏های 
ماشــین را پــاک می‏کنند و از خیابان به‌عنــوان محل کار 
اســتفاده می‏کننــد؛ کاری کــه یک‌روز شــاید بــه قیمت 
جان‌شــان تمام شــود. آنچه دراین‌میان فقدانش از سوی 
حقوقدانان بســیار جدی به نظر می‏رســد، نبود قوانینی 
اســت که بتواند والدین، مدیران شهری و مسئولانی را که 
در انجام وظایف‌شان نسبت به کودکان کوتاهی می‏کنند، 

مورد بازخواســت قــرار دهد. کودکانی که نه به خواســت 
خودشان که به خواست والدین‌شان پایشان به خیابان باز 
می‏شود و این نقطه شروع اضطراب‏های مزمنی است که 
درنهایت کودکی را از آنها می‏رباید و آنها را با تعارض‏های 

ساختاری با جامعه درگیر می‏کند. 
ســازمان‏های مردم‌نهاد در فقدان توجــه حاکمیت به 
مسئله کودکان کار تلاش می‏کنند نقشی که آنها دارند را 
ایفا و خلأها را پر کنند. اما یاشار کاظمی حقوقدان بر این 
باور اســت که درنهایت آنها نمی‏توانند کاری که حاکمیت 
بایــد انجام دهــد را پیــش ببرند؛ چــون قانون‌گذاری در 
اختیــار نهادهای مدنــی و مردم نیســت و بــدون قانون 
نمی‏تــوان مســئله کــودکان کار را به ســرانجام رســاند. 
براســاس آمارهای غیررسمی، ســه‌میلیون نفر کودک کار 
در ایران وجود دارد که به گفته ســازمان بهزیستی، بیش 
از ۱۲ هزار نفر آنها تحت‌پوشــش این ســازمان هســتند. 
در اســتان‏ها و شــهرهای بــزرگ مثل تهــران، حدود ۷۰ 
هزار کودک کار گزارش شــده اســت. براســاس ماده ۷۹ 
قانــون کار، کار کــودکان زیر ۱۵ ســال ممنوع اســت اما 
نظارت جــدی و کافی برای اجرای این قانون وجود ندارد 
و براســاس آنچه کنشــگران این حــوزه می‏گویند، تعداد 
زیادی از کودکان کار در کارگاه‏های غیررســمی مشــغول 
به کارند. روانشناســان می‏گویند، تبدیل‌شــدن کودکان 
کار بــه اعــداد و ارقــام، یکی از دلایلی اســت کــه از آنها 
حساسیت‏زدایی شده و اگر روایت‏های آنها منتشر و قصه 
زندگی‏شان برای مردم بازگو شــود، اثربخشی بیشتری از 

ارائه صرف آمار خواهد داشت.

تعارض‏های ساختاری با جامعه �
انجمن روشــنگران فــردای کــودک به‌همین‌دلیل در 
نشســتی با حضور دو حقوقدان و یک روانشــناس بالینی 
به بررسی ابعاد حقوقی این اتفاقات پرداخته است. صالح 
نقره‏کار، حقوقــدان در ابتدای صحبت‏هایــش، قانون را 
به پرگاری تشــبیه کرد که باید دور ســوزن اصلی که حق 
اســت، بچرخد: »حقوق کودک باید رفت‏وآمد متناسب با 
خودش را داشته باشــد و قانون باید دور این حق بچرخد 
که بتواند آن را تعریف، شناسایی، تعلیم، ترویج و درنهایت 
هــم دیده‏بانی کند.« به گفتــه او، امنیت کودک در حوزه 
کار یعنی منع اشــکال متعدد کار کودک: »مداخله قانون 
به این شکل اســت که کودک را به‌مثابه کودک شناسایی 
می‏کنــد. در ایــن‌ مواقع کــودک باید از اســتحقاق‏های 
حقوق‏بشــری برخوردار باشــد.« او معتقد است، در این 
وضعیت باید از حقوق شــهروندی هم فراتر رفت و نگاه‏ها 
باید انســانی باشــد: »کودکی که در خیابان دستفروشی 
و کار می‏کنــد، واقعیت اســت؛ هرچند ما به این مســئله 
ایــراد بگیریم.« او با اشــاره بــه وجود شــغل‏هایی مانند 
زباله‏گردی گفت: »زباله‏گردی وجود دارد چون در آن پول 
وجود دارد. اقتصاد و بازار اســت که پدر و مادرها را به این 
وامی‏دارد که کودکان‌شــان را به سمت زباله‏گردی گسیل 
کنند.« نقره‏کار در ادامه توضیح می‏دهد که مقام اجرایی 

بایــد مداخله‏گر و حامی کودک باشــد: »حتی اگر چنین 
شــرایطی را قبول ندارد، باید بــرای آن قوانین وضع کند، 
پیوســت مطالعاتی ارائه دهد و این افراد در همان شرایط 

هم از برخی استانداردها بهره‏مند شود.« 
او نقــش قوه‏قضائیه را در برخورد بــا خانواده‏هایی که 
وظایف والد بودن‌شــان را انجام نمی‏دهند، مهم دانست: 
»نقش قوه‌قضائیه، حتی در ترک‌فعل‏های والدین نسبت به 
فرزندان فعال می‏شود. نقش قوه‌قضائیه در ترک‌فعل‏های 
مدیران شــهری در چیدمان‏های شــهری به‌نفع کودکان 
باید فعال شــود. در نظــام حقوقی ما افراد پیشــرو وجود 
دارند و باید مطالبه ما از آنها باشــد. حتی مســئولانی که 
حقوق کودک را رعایت نمی‏کنند، باید مورد بازخواســت 
قرار گیرند.« نقره‏کار در ادامــه گفت: »زمانی‌که کودکان 
به‌هردلیلی مجبور به اشــتغال می‏شــوند، باید اقداماتی 
برای تامین امنیت آنها وجود داشته باشد.« او اقدام کلان 
دراین‌زمینه را این دانســت که کنشــگران به نمایندگی از 
یک شــخصیت حقوقــی، مطالبه‏گر باشــند، برای تحقق 
حقوق رفاهــی تلاش کنند و فعــل و ترک‌فعل مجاری که 
باید تکلیف خودشان نســبت به کودکان را انجام دهند را 
موردتوجه قرار دهد: »در سراســر کشــور ۳۸۴ دادستان 
وجــود دارد که موضوعــات مربوط به افراد زیر ۱۸ ســال 
باید توســط آنها پیگیری شود. براساس قوانین حمایت از 
اطفال و نوجوانان و مواردی که از ســال ۱۳۱۴ در قانون 
آمده، تکالیفی اســت که مقام‏های قضایی نسبت به افراد 
زیر ۱۸ ســال دارند که در پروتکل‏های جهانی هم به این 
ســن برای کودکان استناد شده اســت. تکالیف آنها قابل 
واگــذاری نیســت و نمی‏تواند بــه دوش نهادهای مدنی، 
اورژانس یا دیگر نهادهای این‌چنینی باشــد و حاکمیتی 
اســت و باید دادســتان‏ها آن را موردتوجه قرار دهند.« او 
با اشــاره به جمعیت ۳۰ میلیونی زیر خط ‌فقر در کشــور 
گفــت: »براســاس آمار رســمی، در کشــور ما یک‌ســوم 
جمعیــت زیر خط‌فقر زندگی می‏کننــد. ۳۰ میلیون‌نفر از 
شــهروندان در وضعیت زیر خط‌ فقر هستند و بهره‏مندی 
آنها از امکانات رفاهی با دردســرهای جدی روبه‌رو است. 
خط فقر هم شناور است؛ چون همگام با دلار و تصمیمات 
مســئولان جابه‏جا می‏شــود. طبیعی اســت که در موارد 
مشــابه نازنین‌زهرا، پیش و پس از حادثــه، ترک‌فعل‏های 
بســیاری دیده می‏شــود. ایــن یک امر حاکمیتی اســت 
اما مســئولیت کنشــگران مدنی هم هست که در حمایت 
از کــودکان برنامه‏ریــزی، مطالبه‏گــری، ترویــج ‏و تعلیــم 
داشــته باشند تا جامعه ســواد ارتباط با کودک کار را پیدا 
کند.« او معتقد اســت به بخش پیش از حادثه باید توجه 
بیشــتری شــود که متوجه شــهروندان نیســت و نیازمند 
سیاست‏گذاری عمومی است: »این سیاست‏گذاری باید 
چندجانبه‌گرا، مســئله‌محور و ارزش‌محور باشــد. حقوق 
رفاهــی و رفع فقر کودک باید موردتوجه باشــد و رفع فقر 
منتهی به رفع کار کودک می‏شــود و این حوزه حاکمیتی 
است و ما در این حوزه صرفاً می‏توانیم مطالبه‏گر باشیم.« 
او با انتقاد از عملکرد بهزیســتی، بزرگترین آسیب‏ها را 

خبرنگار گروه جامعه
نسیم سلطان‌بیگی

 الهه شعبانی
روانشناس بالینی: 

ما نه‌تنها کودکی‌اش 
را از او دریغ می‏کنیم، 

بلکه آینده را هم از 
او می‏گیریم. آنها در 

بزرگسالی هم توان 
انتخاب ندارند، نقش 
موثری در زندگی‏شان 

ندارند و نمی‏توانند 
برای خودشان 

تصمیم‌‏گیری کنند. 
درحقیقت رنجی که 
به کودک کار وارد 

می‏شود، دنباله‏دار و 
ماندگار است
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